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پرونده ویژ ه

نــدادن بودجه به آن‌هــا در دوره‌های مختلف و 
به بهانه‌های متفاوت بود. مثلا یکبار می‌گفتند 
دیر درخواست دادید یا بعدها فاکتور بیاورید و 
... . همین می‌شــد که آن‌ها با هزینه شخصی 
بــه مســابقات می‌رفتند ولــی آنجا بایــد به نام 
دانشگاه مســابقه می‌دادند. گاهی اوقات هم 
سنگ‌اندازی‌هایی می‌شد مثلا می‌گفتند: چرا 

گروهشان خانم و آقا است؟!
سلیمانی ادامه می‌دهد: مشکل دیگرمان این 
بود که مسئولان برای زمان اضطراب نداشتند. 
مثلا وقتی یک طرح یا درخواست هزینه مسابقه 
را به دانشگاه ارائه می‌دادیم، می‌گفتند باید در 
شورای فرهنگی مطرح شود. آنجا که می‌رفت، 
می‌گفتند مرکز مشــهد باید بررسی کند. شاید 
بــرای تشــکیل یک جلســه برای تأییــد طرح، 
یک‌ماه‌و‌نیــم زمــان می‌گذشــت، درحالی‌که 
برای ما از‌دست‌دادن زمان مسئله مهمی است.

 

تحریم‌شکنیم
»ما تحریم‌شکنیم!« این را ســلیمانی در ادامه 
حرف‌هایــش می‌گویــد و ادامــه می‌دهد: ما 
دانشــجوهای پیام‌نــور یک‌جورهایــی تحریم 
هســتیم. کلاس‌هایمان غیرحضوری اســت، 
کار فوق‌برنامه خاصی نمی‌توانیم انجام بدهیم 
و ... . همین دلیلی اســت که تا سال 89 اتفاق 

تکان‌دهنــده‌ای بــرای افتخارآفرینی 

دانشــگاه رخ نداد. اما اولین‌بــار تیم رباتیک با 
کسب مقام در همان سال این تحریم را شکست 
و بعد از آن هم ما این تحریم‌ها را شکســتیم و با 
حضور مداوممان و تلاش فراوان بچه‌ها در این 

زمینه ساختارشکنی کردیم.
 

برگزاری اولین مسابقات 
هواوفضا در دانشگاه پیام‌نور 

مشهد
بچه‌ها ســال گذشــته اولیــن دوره مســابقات 
هواوفضای سراســری را به میزبانی دانشــگاه 
پیام نــور برگزار کردند. مســابقاتی که در ســه 
بخش دانش‌آموزی، دانشــجویی و بخش ویژه 
و در ســه روز متوالــی برگزار شــد.  ســلیمانی 
می‌گویــد: به‌خاطــر جایگاهی که دانشــگاه 
پیام‌نــور به‌دســت آورده بود، از این مســابقات 
اســتقبال بسیار خوبی شــد. 76 تیم از سراسر 
کشــور در 5لیگ شــرکت کردند. دانش‌آموزان 
هم در کنار دانشــجویان قرار داشــتند. در این 
مســابقات خودمان در بخش گلایدر اول و دوم 

و در بخش طراحی مفهوم پهپاد دوم شدیم.
او ادامه می‌دهد: این مســابقات با کیفیت بالا 
و در بهترین سالن مشــهد که مناسب برگزاری 
مســابقات ما باشد برگزار شــد. برای رفاه حال 
شــرکت‌کنندگان هتل سه‌ســتاره برای اسکان 
آن‌ها گرفتیم که درســت روبــه‌روی زمین 
ورزشی قرار داشت. ورودی هر شرکت‌کننده 
هم 15 هــزار تومان بــود، در حالی که 
همین امسال هزینه هر تیم سه‌نفره 
مســابقات بوشــهر 145 هــزار 

تومان است.
 

یک بال درست 
کنید که من هم 
بتوانم سوارش 

شوم!
در همــه ایــن دوران و 
افتخارآفرینی‌هــا محمد 
اسدی بین بچه‌ها حضور 
داشــت. گاه ســاعت‌ها 
می‌نشست و کار بچه‌ها را 
تماشا می‌کرد و به شوخی 

می‌گفــت: »یک بال درســت کنید کــه من هم 
بتوانم سوارش بشوم« و بعد همه می‌خندیدند. 
انــگار همــه دنبــال لبخنــد او بودنــد، دنبال 
رضایتمنــدی او تــا لبخند روی لب همه‌شــان 

بنشیند و خستگی از تنشان بیرون برود.
سلیمانی می‌گوید: حرف و عمل شهید اسدی 
به‌معنای واقعی یکی بود. یادم می‌آید برای اعزام 
به یکی از جشنواره‌ها دانشگاه پول بلیت را نداد 
و اســدی بدون اجازه منشــی رفت داخل اتاق 
رئیس، در را بســت، پول را گرفت و از اتاق بیرون 
آمد. او یک دانشــجوی مطالبه‌گــر واقعی بود. 
همچنین کاریزمای خوبی بین دبیران انجمن 
علمی و دبیران شورای انجمن علمی داشت. در 
دوره او 33 انجمن علمی فعال شده بود و بعد از 
شهادت او رو به افول گذشت. هرچند که در دوره 

اخیر باز وضعیت رو به بهبود است.
 

پرواز به سوریه
سال 95 اوج افتخارات گروه هواوفضای داشگاه 
پیام‌نور بود که دل یک نفر هوای سوریه می‌کند. 
هوایی که در سرش می‌نشیند و او را چله‌نشین 
می‌کند. ســلیمانی بــه نقل از خانواده شــهید 
می‌گوید: »شهید در آن سال 40 روز روزه گرفت 
و هر روزش را به حرم مطهر رفت تا راهی ســوریه 
شــود. آن وقت‌ها می‌گفتند خیلی‌ها برای پول 
به سوریه می‌روند، ولی محمد اسدی نیاز مالی 

نداشت. مغازه و درآمدش رو‌به‌راه بود.
ســلیمانی ادامه می‌دهد: شــخصیت شــهید 
به‌گونه‌ای بود که تیم ما را با حال‌و‌هوای خودش 
شــکل داد. او نیروهایی تربیت کرد که هرکدام 
از آن‌هــا اکنــون جایگاهــی دارند. بــه یک نفر 
شهرداری فلان شهرستان را پیشنهاد کرده‌اند، 
یک نفر دانشــجوی دکتــری تاریخ دانشــگاه 

فردوسی است و ... .
 

 شهادت
خبر شهادت محمد اســدی دانشگاه را عزادار 
می‌کنــد. ازدســت‌دادن ایــن پشــتوانه، غــم 
سنگینی برای همه اطرافیانش بود. از نگهبان تا 
رئیس دانشگاه عزادار بودند. آن‌ها نمی‌دانستند 
شــهید فرمانده گردان »غلامان عباس« بوده 
اســت. در یک ســال مفقودالاثربودنش هنوز 
امیدی به بازگشتش بود، اما تنها پیکر متلاشی 
او کشــف و با آزمایش دی‌ان‌ای شناسایی شد و 

در 22 شهریور96 به وطن بازگشت.

 دکترجلالی، مدیر گروه 
رشته هواوفضای دانشگاه پیام‌نور

 امکاناتی که 
خودساخته است

رشته مهندســی هواوفضا از سال 90 در 
دانشگاه پیام‌نور کل کشور تأسیس شد 
که مرکز ‌مشــهد در این بین پیشــرو بود. 
دانشــجویانی وارد دانشــگاه شدند که 
پتانســیل‌های ذاتی داشتند و با ورود به 
درس‌هــای تخصصی مثل اســتاتیک، 
آشنایی با هواپیما، آیرودینامیک و اصول 
جلوبرنده وارد زمینه‌هــای فوق‌برنامه و 
پژوهشی شدند. آن‌ها با کمک برخی از 
دانشجویان پیشرو مثل شهید اسدی -که 
رشته‌اش هم متفاوت بود ولی کمک‌های 
علمــی و کاربردی می‌کرد- توانســتند 
کمیته هواوفضا را تأسیس کنند. درواقع 
کمیته و انجمن علمــی هواوفضا مقری 
شــد برای به‌هم‌پیوســتن دانشجویان 
مســتعدی که علاوه‌بر درسشــان، کار 
پژوهشی و فوق‌برنامه هم انجام دهند. دو 
عاملی که بچه‌ها را موفق کرد، یکی توکل 
به خــدا و دوم اعتماد‌به‌نفس و پشــتکار 
خودشان بود. درواقع دانشجویان اینجا 
از صفــر مطلــق و حتی از منفی شــروع 
کردند. امکانات آن‌ها خودساخته بود. 
ما برایشــان کلاس گذاشــتیم و اســتاد 
دعوت کردیم تا سال 93 پیشرفت کردند 
و حرف‌هایی برای گفتن داشتند. شروع 
کار هم با مســابقات گلایدر بود. گلایدر 
یک هواپیمای ســبک بدون موتور است 
که دانشجویان برای ورود به آیرودینامیک 
هواپیما می‌توانند کار را با آن شروع کنند. 
خوشــبختانه الان در بحــث گلایدر به 
جایی رســیدند که جزو نخســتین‌های 
کشور هســتند. در بخش‌های دیگر هم 
از رقبایشــان پیشــی می‌گیرنــد. حتی 
دانشگاه‌هایی بودند که آمدند دانشگاه 
ما و دانشــجویان را دعــوت به همکاری 
کردند تا به اســم دانشــگاه آن‌ها بروند و 
مقام بیاورند که از این کار نهی کردیم. من 
به‌عنوان معاون سابق دانشگاه می‌گویم 
که بضاعت دانشــگاه در برخــی موارد 
محدود بود و در برخی موارد نمی‌توانست 
از دانشجویان حمایت کند. بعضی‌جاها 
دستم رســید و کمک کردم، ولی بعضی 
جاها هم خودشــان پول جمــع کردند و 
کار را راه انداختند. کارهای دانشجویی 
بســیاری انجــام دادند، ولــی کارهای 
غیرمرتبط با رشــته هم انجــام دادند تا 

محل درآمد باشد.

سال 95 اوج 
افتخارات گروه 

هواوفضای 
داشگاه پیام‌نور 
بود که دل یک 

نفر هوای سوریه 
می‌کند. هوایی 

که در سرش 
می‌نشیند و او 
را چله‌نشین 

می‌کند. 
سلیمانی به 

نقل از خانواده 
شهید می‌گوید: 

»شهید در آن 
سال 40 روز 

روزه گرفت و 
هر روزش را به 

حرم مطهر رفت 
تا راهی سوریه 

شود. آن وقت‌ها 
می‌گفتند 

خیلی‌ها برای 
پول به سوریه 
می‌روند، ولی 
محمد اسدی 

نیاز مالی 
نداشت. مغازه 

و درآمدش 
رو‌به‌راه بود


